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مقدمه
ــلامي و تشكيل جمهوري اسلامي، مهم ترين سؤالي  با پيروزي انقلاب اس
ــگران  ــيون و افكار عمومي و به خصوص پژوهش ــه در ذهن اكثر سياس ك
عرصه ى حاكميت سياسي ـ اجتماعي مطرح بود، اين بود كه ساختار جديد 
حاكميتي در جمهوري اسلامي بر اساس چه مبناي نظري شكل مي گيرد و 
انديشه ى حكومت اسلامي در عرصه ى نظر از چه بن مايه هايي بهره خواهد 
گرفت و در عرصه ى عمل چگونه مي تواند با نظريات حكومت داري تلفيق 
ــث فقهي قدمت دار در حوزه ى  ــود. اگرچه نظريه ى ولايت فقيه از مباح ش
فقه شيعي بود و در عمل توانسته بود نظريات رقيب را كنار زده و از فضاي 
ــؤالات فراوان و تأملات  پژوهش و نظر به عرصه ى عمل و اجرا پا نهد، س
ــدي را پيش روي خود مي ديد و حضور عملي اين نظريه در عرصه ى  جدي
ــت.  ــيار متضاد را نيز در پي داش حاكميت، قضاوت هاي متفاوت و گاه بس
ــتنباط فقهاي متأخر به خصوص حضرت امام (ره)  برخي آن را حاصل اس
ــون در بحث هاي فقهي  ــكال گوناگ ــتند و برخي نيز آن را به اش مي دانس
فقهاي متقدم جستجو مي كردند. در بين نويسندگان غيرمذهبي نيز امكان 
ــكولار اجتماعي مدرن محال  جمع نظريه ى ولايت فقيه با واقعيت هاي س
شمرده مي شد. در اين ميان بسياري از علما، به خصوص حضرت امام (ره) 
اعتقاد داشتند كه نظريه ى ولايت فقيه ازجمله مباحث فقهي اصيل در فقه 
ــت كه در بستر زمان به دليل تأثيرپذيري از دو عنصر زمان  شيعه بوده اس
ــت؛ ولي اصل  ــته اس ــيب و تحول و تطور داش و مكان، همواره فراز و نش
ــيعي دارد و در دوره هاي  ــه و كلام ش ــه در فق نظريه ى ولايت فقيه ريش
تاريخي فقه شيعه از طرف فقها و علماي اصول و كلام مطرح بوده است.

معرفي كتاب
ــه ى ولايت فقيه در فقه سياسي شيعه» نوشته  ــير تحول انديش كتاب «س
ــناد انقلاب اسلامي در  ــارات مركز اس آقاي حجت االله عليمحمدي از انتش
ــت كه به بررسي اقوال و آراي فقهاي بزرگ و برجسته، از  سال 1387 اس
ــامل مقدمه،  ــت. كتاب ش زمان آغاز غيبت كبرا تا عصر حاضر پرداخته اس
ــه ى  ــنده در بخش هاي كتاب، انديش ــت. نويس پنج بخش و كتاب نامه اس
سياسي ولايت فقيه از قرن 4 هجري تاكنون را به پنج دوره تقسيم كرده 
ــي قرار مي دهد.  و نظرات فقيهان را در دو حوزه ى كلام و فقه مورد وارس

وي مي نويسد:

■ سير تحول انديشه ى ولايت فقيه در فقه سياسي شيعه
■ حجت االله على محمدى

تعداد  اول، 1388،  چاپ  اسلامى،  انقلاب  اسناد  مركز  تهران،   ■
صفحات: 380

● رشيد جعفرپور
دانشجوي دكتراي علوم سياسي
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ــياري از تحقيقات  ــوزه كلام و مباحث مربوط به امامت و حكومت كه در بس «ح
ــه نيز. در مباحث مربوط به  ــكيل مي دهد. در حوزه فق پيرامون ولايت فقيه را تش
ــس، زكات، امر به معروف و  ــون خم ــيعه همچ ــه ش ــت در فق ــت و حكوم دول
ــت، هجر، اوقاف،  ــهادت، حدود، ديانت، وصي ــر، نماز جمعه، قضا، ش نهي از منك
ــر ولايت از جانب وي و... به اين بحث پرداخته  ــم جائر و پذيرش يا عدم پذي حاك
ــده است و از مجموع اين مباحث نمودار حركتي ولايت فقيه ترسيم مي شود.»  ش

(ص 14)
ــنده تلاش مي كند به اين نكته  ــي كتاب مي توان فهميد كه نويس با بررس
بپردازد كه نظريه ولايت فقيه ريشه در فقه شيعه داشته و از مباحث عميق 

فقه شيعه بوده است.

انديشه سياسي ولايت فقيه از قرن چهارم تا هشتم هجري
بخش اول كتاب با عنوان «انديشه ى سياسي ولايت فقيه از قرن چهارم 
ــتم هجري» شامل هفت فصل، به انديشه هاي فقها و علماي كلام  تا هش
ــيعه ى آن دوران مانند كليني، صدوق، شـيخ مفيد، ابي الصلاح  برجسته ش
حلبي، سيد رضي، سيد مرتضي، سلار ديلمي، شيخ طوسي، قطب راوندي، 
ــنده در  ابن ادريـس، خواجه نصيـر و محقق حلي مي پردازد. به نظر نويس
ــا عصر حضور  ــه نزديكي اين دوره ب ــدوق با توجه ب ــي و ص دوره ى كلين
ــيوه ي تدوين آن ها  ائمه (ع)، و ابتداي عصر غيبت، بحث نقل احاديث و ش
ــت. كتب فقهي اين دوره، صرفاً فروعي بوده كه در  از اهميت برخوردار اس
روايات وارد شده و غالباً با همان مضامين و تعابير آورده شده و فقه سياسي 
ــوان آن را از موارد فقهي  ــت و نمي ت نيز در اين زمينه تافته جدا بافته نيس

ديگر مستثنا كرد. 
ــائلي از قبيل وجود  ــي، با توجه به مس ــب كتاب كاف ــوم كليني صاح مرح
ــيار خطرناكي كه براي شيعه و فقها وجود  ــي بس حاكمان جور و جو سياس
ــيعه؛ رويه تقيه را در پيش گرفته بودند و نيز  ــت، مانند فقهاي ديگر ش داش
ــجم احاديث  ــر فقها انتظاري بيش از تدوين منس ــوان از وي و ديگ نمي ت
داشت لذا آن ها نيز به خاطر جو سياسي حاكم و حفظ كيان شيعه، از صدور 

فتوي جلوگيري مي كردند. 
ــنده كتاب «من لايحضره الفقيه» كه در طي مباحث  مرحوم صدوق نويس
فقهي به ولايت فقيه پرداخته است، با توجه به شرايط سياسي ملتهب، به 
ــيعه در كتب روايي و  ــي ش ذكر روايات مربوط به ولايت فقيه و فقه سياس

فتوايي بسنده كرده است.
ــخصيت هاي برجسته در حوزه فقه شيعه نخستين تحول   شـيخ مفيد از ش
ــتر مسائل فقه  ــيخ در آثار خويش به بيش ــي را پديد آورد. ش در فقه سياس
حكومتي اسلام پرداخته است. وي به تبيين اصول فقه حكومتي پرداخته و 
تا حد امكان آن ها را شرح و بسط مي دهد. وي عصر تدوين اصول و مباني 
انديشه سياسي و فقه حكومتي است. وي براي كساني كه به احكام شرعي 
و مباني آن آگاهي ندارند هيچ حقي در تولي و تصدي ولايت امور مسلمين 
قائل نيست و از طرف ديگر در نبود سلطان عادل، فقها را متوليان اختيارات 

سلطان عادل معرفي مي كرد. (ص 34)
ــيد مرتضي و  ــته ى س ــاگردان برجس ابي الصـلاح حلبي فقيه بزرگ از ش
ــوم و يا اذن و  ــام ولايات بايد به معص ــت كه تم ــي، معتقد اس شيخ طوس
ــود و با عنايت به اينكه اين اذن از جانب معصوم  نظارت معصوم منتهي ش

ــده است بنابراين وي خواهان استقرار  براي فقهاي جامع الشرايط صادر ش
حكومت عدل با امامت معصوم يا نايب او كه به نحوي حكومت و رياستش 

به رياست معصوم منتهي مي شود، مي باشد.
در آثار فقهي سيد مرتضي، اگرچه درحوزه ى اختيارات نايبان عام ائمه (ع) 
ــود، امّا وي بيشتر در حوزه  ــاهده نمي ش در عصر غيبت فتاواي فراواني مش
ــخن  ــرايط رهبر و امام س ــرورت امامت و تبيين ش ــم در ض كلام و آن ه

به ميان مي آورد. 
سـيد رضي، شاگرد برجسته ى شيخ مفيد و گردآورنده ى كتاب نهج البلاغه 
ــت.  ــز نگاه خاصي به حكومت، حاكم و نحوه ى رفتار حاكم و مردم داش ني
ــن كتاب مهم  ــع آوري و تدوي ــان به جم ــد كه ايش ــن نگاه باعث ش همي
نهج البلاغه به عنوان فقه حكومتي اسلام بپردازد. البته در زمينه ى فتوايي، 
ــيدرضي در حوزه ى فقه حكومتي و سياسي موردي سراغ نداريم و  ما از س
اين هم به اين دليل است كه در دوره ى سيدرضي فقها كمتر به صدور فتوا 
ــث و روايت را به عنوان فتواي خويش  ــتر متن حدي اقدام نموده، بلكه بيش

تلقي مي كردند.
 همچنين سلار ديلمي صاحب كتاب «الراسم العلويه في الاحكام النبويه» 
ــه بحث ولايت فقيهان و اختيارات و وظايف  ــه نگاه كلان و جامعي ب گرچ
آن ها ندارد، امّا در مواردي با همان نگاه خردش به اختيارات فقيهان اشاره 

كرده و آن را به صراحت بيان كرده است.
ــته ى قرن پنجم، مؤلف دو كتاب از  مرحوم شيخ طوسـي از فقهاي برجس
ــتبصار هم در  ــب اربعه مورد اعتماد اماميه، يعني تهذيب الاحكام و الاس كت
حوزه ى فقهي و هم در حوزه ى كلامي به بحث ولايت فقيه اهتمام داشته 
ــت. در حوزه كلامي، وي به طور گسترده به تبيين مبحث امامت اقدام  اس
كرده است. وي بر ضرورت و وجوب عقلي امامت و رياست براي هر جامعه 
ــد. وي علاوه بر اينكه معتقد  ــل عقلي اقامه كرده و آن را لطف مي دان دلي
ــط يك رئيس و امام اداره شود؛ بلكه  ــت كه بايد جامعه ى اسلامي توس اس
ــته از صفات آن هايي هستند  ــخص مي كند: يك دس حتي صفات او را مش
كه امام به جهت امام بودنش واجد آن هاست. دسته دوم صفاتي هستند كه 
ــتي و مسئوليتش بايد واجد آن ها باشد.  امام به جهت توليت امور و سرپرس
شيخ نظرات فقهي فراواني در مورد ولايت فقيه دارد. وي در موارد مختلف 
به اختيارات پيامبر (ص) و ائمه معصومين (ع) در عصر حضور مي پردازد و 
ــه عصر غيبت پرداخته و حق دخل و تصرف در امور افراد و جامعه  آن گاه ب
ــبت مي دهد، از جمله ولايت بر قضا، تبليغ و تبيين احكام و  را به فقها نس
ــت زكات و زكات فطره، اقامه نمازهاي  ــريعت، درياف حفاظت از دين و ش
ــوف و... . در مجموع شيخ طوسي در بسياري  يوميه، جمعه، عيدين و كس

از آثارش به موارد مختلفي از ولايت فقها در عصر غيبت پرداخته است.
ــث فقه حكومتي  ــيعه به مباح قطـب راونـدي از فقها و محدثين بزرگ ش
ــت. وي پس از يك قرن سكوت در فقه  ــته اس ــيعه توجه ويژه اي داش ش
شيعه، پس از شيخ طوسي فروعات فقه حكومتي مانند قضا، حدود، جهاد، 
ــورد بحث قرار  ــته م ــر و... را به طور شايس ــروف و نهي از منك امر به مع
ــدام از اين احكام، وظيفه  ــت. قطب در ذيل آيات مربوط به هر ك داده اس
ــت. آنچه قطب راوندي را از ديگر  ــته اس ولايت فقيه را اقامه احكام دانس
فقها متمايز مي كند نظرات وي درباره نهي از منكر در جامعه است و براي 

رد سلطان جائر حتي اقدام به استفاده از سلاح را نيز جائز دانسته است.

ولايت فقيه در فقه سياسى شيعه
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ــيعه، فتاواي نادري در بين فقهاي  ابن ادريـس احياگر مجدد اجتهاد در ش
ــي و حكومتي نيز مانند  ــت. وي در بخش فقه سياس ــيعه ارائه كرده اس ش
ساير حوزه ها دست به تحول و ابتكار زده و هم در عرصه ى كلامي و هم 
در حوزه ى فقهي مطالب تأثيرگذاري عرضه مي كند. وي بحث مشروعيت 
حكومت را مطرح كرده و حكومت را به دو نوع تقسيم مي كند: حكومت و 
ــتگاهش نصب و تعيين خداوند و رسول گرامي اسلام و  سلطنتي كه خاس
ــوي ايشان است كه اين همان حكومت  ائمه معصومين و اذن صادره از س
ــروعيت اعمال قدرت،  ــت و اين نوع حاكميت، داراي مش ــق و عدل اس ح
ولايت و حاكميت بر مردم است و ديگري نوع حكومتي است كه هيچ گونه 
ــروعيت اعمال قدرت و  ــي از جانب خدا و پيامبر ندارد لذا مش ــب و اذن نص
ــرايط را صاحب  ولايت و تصرف در امور مردم را ندارد. وي فقيه جامع الش
اذن از سوي خدا و رسول و ائمه (ع) براي نيابت از آن ها در تصدي ولايت 
ــريح  ــد. ابن ادريس در موارد مختلفي به تش ــق در جامعه مي دان ــور خل ام
ــت. از جمله  برخي از مصاديق اختيارات فقيهان در عصر غيبت پرداخته اس
مصاديقي كه وى بيان كرده است، عبارتند از: ولايت آن ها در صدور حكم 
و فتوا، اقامه حدود الهي (اين حق را حق سلطان منصوب الهي يا منصوبين 
ــلطان و يا مأذونين او مي داند)، نظارت و حفاظت از اموال ميتي، صاحب  س
ــاوت، اقامه نمازهاي عيدين و جمعه، دريافت  ــي كه وصيت نكرده، قض ارث
ــس و زكات. در مجموع ابن ادريس در بحث ولايت فقيه هم به دليل  خم
ــتدلال كرده است. امّا با توجه به شرايط تقيه  عقلي و هم به دليل نقلي اس

در زمان وي، نتوانسته بحث ها را به طور تفصيلي مطرح كند.
خواجه نصيرالدين طوسي ديدگاه هاي فلسفي و كلامي در حوزه ى ترسيم 
يك نظام سياسي مطلوب دارد. خواجه حوزه هاي سياست را شامل سياست 
ــت جامعه مي داند. لازمه تدبير و سياست در  ــت منزل و سياس نفس، سياس
پيشگيري نابساماني ها سه چيز است: 1) ناموس (قانون) 2) حاكم (دولت) 
3) دينار (قدرت مالي). در جهان بيني الهي و سياست مبتني بر شرع، حاكم 
ــان به كمال را بر عهده  ــه وظيفه ى هدايت افراد جامعه از نقص يك جامع
ــه دولت ها براي  ــي اي ك ــدگاه خواجه با توجه به اهداف سياس دارد. از دي
خويش تعريف مي كنند، مي توان سياست آن ها را به دو نوع سياست امامت 
ــت تفلب يا ناقصه تقسيم كرد. سياست  ــت كامله و سياس (فاضله) يا سياس
ــت. اگرچه ديدگاه هاي  ــت طبيعتاً مبتني بر عدالت و امامت اس دولت امام
خواجه با زبان فلسفي ـ كلامي بيان شده و طرح در انداختن مدنيه فاضله 
را پيشنهاد مي كند، امّا وقتي وي به بيان شرايط اين دولت و ويژگي هايش 
ــه خود نيز به آن  ــرع را مدنظر دارد ك ــردازد دقيقاً دولت مبتني بر ش مي پ

ــان بر مردم كاملاً  ــن دولت در ولايت و امامت فقيه ــح مي كند و اي تصري
منطبق است.

ــي جديد و طرحي نو به ترميم  ــيعه با روش محقق حلي از بزرگان فقهاي ش
فقه شيعه پرداخت و با تقسيم ابواب فقه شيعه به چهار قسم: عبادات، عقود، 
ــتن فقه شيعه زد. چون  ــت به ابتكار جديدي در نوش ايقاعات و احكام، دس
ــات وي همزمان با حمله مغول به بغداد بود بنابراين اين طبيعي  دوران حي
ــت كه نگاه وي به فقه شيعه و فقه حكومتي شيعه خاص باشد. از نظر  اس
محقق حلي، وجود حكومت عدل ضرورتي انكارناپذير است، زيرا بدون آن 
ــياري از مصالح مسلمين بر زمين مانده و آنان از اهداف متعالي خويش  بس
ــارع  ــه دور خواهند ماند. همان گونه كه مصالح ديني مردم مطمح نظر ش ب
دين بوده، مصالح دنيوي آنان نيز مد نظر است و اين مصالح بدون تشكيل 
ــد و حاكمان عادل بايد در رأس حكومت  حكومت عادل تأمين نخواهد ش

عدل قرار گرفته و بر اجراي احكام و اقامه حدود اقدام نمايند.

انديشه سياسي ولايت فقيه از قرن هشتم تا دهم هجري
ــي ولايت فقيه از قرن  ــنده در بخش دوم با عنوان «انديشه سياس نويس
ــتم تا دهم هجري» به بررسي انديشه هاي علامه حلي و شهيد اول و  هش

تحول و استحكام انديشه ولايت فقيه در اين دو قرن مي پردازد. 
ــته شيعه است كه در صحنه جامعه بسيار فعال  علامه حلي از فقهاي برجس
ــته اي  ــلام داراي جايگاه فقهي برجس ــن تاريخ فقه حكومتي اس و در تدوي
ــت. آنچه كه علامه حلي درباره فقه حكومتي اسلام مطرح كرده است  اس
ــيم  به دو بخش كلامي (ضرورت حكومت) و فقهي (حوزه اختيارات) تقس
ــود. وي در نوشته هاي خود در حدود اثبات ضرورت رياست و امامت  مي ش
ــتمداد مي گيرد. در حوزه تبيين  ــده و براي اين مهم از قاعده لطف اس برآم
ــتناد به آيات و روايات  ــلامي نيز با اس ــارات رهبر و رئيس جامعه اس اختي
برخي از آن ها را نام مي برد كه عبارتند از: حكم و فتوا، سهم امام در عصر 
غيبت، زكات و زكات فطره، اقامه حدود و اجراي احكام الهي، اقامه نمازها 
ــه (ع) مي داند و در جايي  ــت. علامه حلي فقها را نائبان ائم ــر غيب در عص
ــام مي داند. وي امور ديگري كه مربوط به  به صراحت فقيه را منصوب ام
شئون حكومتي و تدبيري امام معصوم (ع) است را نيز از آنِ فقها مي داند.

ــيان  ــقيه، گرچه در زمان افول عباس شـهيد اول صاحب كتاب لمعه دمش
ــرايط تقيه  ــان و در ش ــيعي و علوي در خراس ــش حكومت هاي ش و پيداي
ــوب نمودن قوانين  ــته، امّا با تمام وجود براي مكت ــان كاري مي زيس و پنه
ــه را به چهار قطب  ــلاش كرد. وي فق ــلام ت ــي اس حكومتي و فقه سياس

نويسنده در بخش هاي كتاب، انديشه ى سياسي 
ولايت فقيه از قرن 4 هجري تاكنون را به پنج دوره 
تقسيم كرده و نظرات فقيهان را در دو حوزه ى كلام و 
فقه مورد وارسي قرار مي دهد
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ــد و براي تبيين حقوق  ــيم مي كن ــات تقس عبادات، عقود، ايقاعات و سياس
ــان كلامي- فقهي بهره  ــارات فقها در عصر غيبت از بي ــف و اختي و وظاي
ــهيد اول ضمن تبيين ضرورت قانون و رهبر براي جامعه  ــته است.ش جس
ــان امام عصر (عج)  ــروعيت رهبر جامعه به عنوان نائب به ملاك هاي مش
ــر غيبت در حوزه هاي  ــرايط در عص ــردازد. به نظر وي فقيه جامع الش مي پ
ــدود و تعزيرات،  ــور مالي، حوزه ح ــي، حوزه ام ــف قضاوت و دادرس مختل
ــهيد  حوزه اقامه نماز جمعه و... به نيابت از امام عصر (عج) ولايت دارد. ش
ــراوان دارد. پس در غياب  ــت عامه فقيه از حضرت وليعصر تأكيد ف به نياب
ــرت، فقيه به نصب عام و نيابت عام، امور و وظايف مربوط به آن  آن حض

حضرت را توليت و سرپرستي مي نمايد.

انديشه سياسي ولايت فقيه از قرن دهم تا سيزدهم هجري
ــنده در بخش سـوم با عنوان «انديشه سياسي ولايت فقيه از قرن  نويس
ــه هاي سياسي ولايت فقيه  ــي انديش ــيزدهم هجري» به بررس دهم تا س
از نظر محقق كركي، شهيد ثاني، محقق اردبيلي، صاحب مدارك، مجلسي 

اول و دوم، صاحب حدايق و فيض كاشاني مي پردازد. 
ــهور به محقق ثاني از فقهاي برجسته شيعه، بحث هاي  محقـق كركي مش
ــت. وي غير از  ــفافي را در حوزه ولايت فقيه مطرح كرده اس ــح و ش صري
ــه همان ولايت فقيه  ــومي از اقامه حكومت را ك ــكل س نبوت و امامت ش
است را بحث مي كند. مستندات كركي در بحث ولايت فقيه روايات وارده 
ــان در عصر غيبت را نيز  ــت. وي اوصاف و اختيارات فقيه ــه (ع) اس از ائم
ــياري از موارد خودش در عمل  ــمرد. كركي علاوه بر اينكه در بس برمي ش
ــر و ائمه به او اذن  ــوده و در اموري كه خداوند و پيامب ــدي ولايت نم تص
ــد، در آثار خويش به صراحت به اين موارد  ــد دخل و تصرف مي نماي داده ان
نيز مي پردازد و اين را نيز دليلي بر نيابت عام فقيه بر جميع مناصب شرعيه 

مي داند.
شهيد ثاني از فقهاي برجسته شيعه كه در شرايط سختي مي زيسته، تأليفات 
ــته است. وي براي اثبات ضرورت رهبري و حكومت در  فقهي زيادي داش
ــي و نقلي مي پردازد. مهم ترين دليل عقلي همان  هر جامعه به دلايل عقل
ــت كه بيان كرده  ــت و دليل نقلي نيز روايات متعددي اس قاعده لطف اس
ــروع و مطلوب يعني  ــته مش ــت را به دو دس ــت. وي حكومت و رياس اس
حكومتي كه ملاك و معيار آن حاكميت الهي است و نامشروع و نامطلوب 
يعني حكومتي كه اين معيار در آن وجود ندارد، تقسيم مي كند. از نظر وي 
ــت پيامبر، حكومت امام، و ولايت فقيه از مصاديق حكومت مطلوب  حكوم

ــتند. او ولايت فقيهان را استمرار ولايت پيامبر و ائمه مي داند. او دامنه  هس
ــلمين در حوزه امور مالي،  اختيارات ولي فقيه را دخل و تصرف در امور مس
ــاركت آن ها در جهاد، اقامه نماز جمعه در عصر  تأليف قلوب كفار براي مش
ــر اقامه حدود، ولايت بر موقوفات و...  غيبت، ولايت بر قضاوت، ولايت ب

مي داند.
ــيعه از جمله كساني است كه در حوزه  محقق اردبيلي از فقهاي والامقام ش
ــي و حكومتي ديدگاه هاي مؤثري دارد. به نظر ايشان اذن  ــه سياس انديش
حضرت وليعصر به فقها قطعي است به دليل: الف) اجماع؛ ب) دليل ديگر 
ــان، در جامعه  ــان براي نيابت فقيه ــه در صورت عدم اذن ايش ــل اينك مث
ــر و حرج و تنگنا ايجاد مي شود، بلكه نظام اجتماعي انسان ها مختلف  عس
ــه هر كس متصف به صفات  ــردد؛ ج) اخبار كه دلالت دارند بر اينك مي گ
مورد نظر بود، او به صورت دايم از جانب ائمه (ع) مأذون است. پس ديگر 
ــت و همين اذن و نصب  نيازي به اذن خاص از جانب هر يك از ائمه نيس
ــت. اردبيلي فقيه جامع الشرايط را نائب امام در همه امور  عمومي كافي اس
دانسته و نتيجتاً تمامي اختيارات امام معصوم را براي فقيه قائل شده است.

ــهيد ثاني نيز در  ــزرگ اماميه و از نوادگان ش صاحـب مـدارك از فقهاي ب
مواردي به تبيين انديشه ى فقهي ـ سياسي پرداخته است. به نظر وي چون 
ــت، بنابراين  فقيه از جانب امام معصوم (ع) نيابت دارد و نايب عام امام اس
ــرده و آنچه را بر عهده  ــت وظايف منوب عنه خويش را توليت ك مي بايس

اوست به دوش كشد.
ــي و  ــور، كمتر به مباحث سياس ملامحمدتقـي مجلسـي، عالم بزرگ كش
ــرح  ــت امّا در اثرش به نام «روضـة المتقين في ش حكومتي پرداخته اس
من لايحضره الفقيه» در بحث اجراي حدود، بيان مي كند كه منصوب عام 
ــام مانند فقها مي تواند اقامه حدود كند. وي به صراحت فقيه را منصوب  ام
ــه (ع)، دخالت و  ــت. بنابراين در مواردي كه ائم ــته اس عام ائمه (ع) دانس
تصرف در امور مسلمين داشتند، فقيه نيز حق دخل و تصرف خواهد داشت. 
ــيخ بهايي و ميرداماد، در اصفهان  ــز بعد از وفات ش ــور عملي ني وي به ط

نماز جمعه را اقامه مي نمودند.
ــي صاحب كتاب بحارالانوار  محمدباقر مجلسـي معروف به علامه مجلس
ــي و حكومتي عصرش  ــت در امور سياس ــه فقه حكومت و دخال در عرص
ــت را شرح مي دهد كه  ــت. مجلسي چند نوع رياس ــته اس نقش فعالي داش
عموماً از وظايف و شئون فقها محسوب مي شوند: رياست قضاوت و داوري 
ــظ، تصدي منصب امامت جمعه  ــت بر فتوا، تدريس و وع بين مردم، رياس
ــاً به بيان اختيارات و  ــي در موارد زيادي صراحت و جماعت. مرحوم مجلس

سلار ديلمي صاحب كتاب «الراسم العلويه في الاحكام 
النبويه» گرچه نگاه كلان و جامعي به بحث ولايت 
فقيهان و اختيارات و وظايف آن ها ندارد، امّا در مواردي 
با همان نگاه خردش به اختيارات فقيهان اشاره كرده و 
آن را به صراحت بيان كرده است

ولايت فقيه در فقه سياسى شيعه
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وظايف فقيهان و عالمان دين در عصر غيبت مي پردازد.
ــاني است كه تئوري  شيخ يوسـف بحراني (صاحب الحدايق) از جمله كس
ــيخ بحراني  ــت. ش ولايت فقيه را به طور صريح مورد عنايت قرار داده اس
به شرح مقبوله عمر بن حنظله پرداخته و ضمن بررسي آن به وظايف فقيه 
ــبيه و در صورت نبود فقيه جامع الشرايط عالم عادل  ولايت او در امور حس
ــبيه را تصدي كند. بحراني در موارد متعددي به  مي تواند برخي از امور حس
ــاره مي كند: بحث  ــارات فقها كه نائب ائمه (ع) در عصر غيبت اند، اش اختي
تولي و تصدي امر زكات، زكات فطره، وجوب نماز جمعه در صورت اجتماع 
شرايط آن، وصايت از وصي در زمان مرگ وصي اول، ولايت سفيه، مقلس 
ــفيه و صغير. بحراني حاكم در معناي  و غايب، ولايت بر نكاح مجنون و س
ــورت عدم حضور امام،  ــادل را مي داند و در ص ــل آن امام ع ــه و اصي اولي
ــت و در صورت فقدان امام و نائب او، فقيه  ــي كه مأذون از جانب اوس كس

جامع الشرايط حكم هر يك از آن ها را داراست.
فيض كاشـاني از علماي بزرگ شيعه با وجود گرايش اخباري گري اش، به 
ــته و به وضوح مي توان گرايش سياسي  تعليم علوم عقلي هم همت گماش
ــهوره ابي خديجه  ــتدلال به رواياتي مانند مش ــد. او با اس ــارش دي را در آث
ــته و او را از طرف  ــرايط را در عصر غيبت نافذ دانس ــم فقيه جامع الش حك
ــمرد. وي آن ها را جانشينان ائمه (ع) مي داند  امام صادق (ع) مأذون مي ش
كه اجازه دارند در اداره امور عمومي مردمان تصرف كرده و جامعه آن ها را 
به سمت صلاح و رستگاري هدايت نمايند. او همچنين به تبيين مصاديق 
اختيارات عالمان و فقيهان در عصر غيبت پرداخته و عنوان مي كند: تبيين 
ــاوت، اقامه جمعه و جماعت در عصر  ــرع و قانون الهي براي مردم، قض ش
غيبت، ديون مالي از قبيل زكات و خمس، امور حسبيه از قبيل اقامه حدود 
ــمنان. فيض تصدي  و اجراي تعزيرات، دفاع در مقابل تعرض و هجوم دش
ــازد و در غير  ــروط مي س ــط فقها را به مقدور بودن آن مش اين امور توس
ــت ديني بايد با پادشاهان جامعه همكاري  اين صورت براي اجراي سياس

نمايند تا سياست عرفي و دنيوي با سياست شرعي كامل شود.

انديشه سياسي ولايت فقيه در قرن سيزدهم و چهاردهم هجري
ــي ولايت فقيه در  ــه سياس ــنده در بخش چهارم با عنوان «انديش نويس
ــيزدهم و چهاردهم هجري» به بررسي انديشه هاي سياسي وحيد  قرن س
ــف الغطا، صاحب مفتاح الكرامه، صاحب رياض،  ــيخ جعفر كاش بهبهاني، ش
محقق نراقي، عبدالفتاح مراغي، صاحب جواهر، ميرزاي قمي، شيخ مرتضي 
ــيد محمّد بحرالعلوم، سيد عبدالحسين لاري،  انصاري، فاضل دربندي، س

محقق مامقاني و نظريه خاص ميرزا محمدحسين نائيني مي پردازد.
دوران وحيد بهبهاني از مجددان فقه شيعه آغاز دوران درخشان ولايت فقيه 
است. وي سرسلسله فقهايي است كه با طرح مباحث دقيق اصولي در برابر 
ــيعه  ــه را براي فقهاي ش اخباريان مقاومت كرد و از نو باب تفكر و انديش
گشود. وي با تمسك به اخبار وارده در زمينه نيابت فقيهان در عصر غيبت 
ــيوه و روش وحيد  ــن اخبار تأكيد مي كند. ش ــترك همه اي بر مضمون مش
بهبهاني در ولايت فقيه بعد از قطعي بودن نصب و تقسيم آن به دو روش 
خاص و عام، اين گونه است كه اصل اولي در نصب فقها به نيابت از امامان 
ــيوه نصب خاص است،  معصوم (ع) مانند انتخاب نائب در عرف عقلا به ش
ــتنباط مي شود كه نصب فقيهان به شكل عام  ليكن از ادله ولايت فقيه اس
ــاص نبوده اند. به نظر وي  ــه (ع) متمكن از نصب خ ــوده، چراكه ائم آن ب
تصرفات حاكم جائر در انفال و اراضي مفتوحه عنوه، زكات و غيره، تصرف 
ــد كه طبيعتاً  ــام و نائبانش يعني فقيهان در عصر غيبت مي باش در حق ام

بدون رضايت آن ها حر ام است.
ــاد در تحولات  ــر تعمق در فقه و اجته شـيخ جعفر كاشـف الغطاء علاوه ب
ــته است. وي  ــي عصر خويش نيز تأثير ماندگاري گذاش اجتماعي و سياس
ــي درباره جهاد دارد. به نظر وي اگر امام غايب بود و يا حاضر  بحث مطول
امّا غير متمكن از استيذان بود، مجتهدان مكلف اند به امر دفاع از مسلمين 
ــت. در حوزه  ــد و نيز اطاعت از مجتهدان و فقها بر مردم واجب اس بپردازن
ــت ماليات از  ــگ و اخذ زكات و درياف ــاه براي جن ــل نيز به فتحعلي ش عم
ــت و مردم را نيز موظف به عمل و اطاعت مي كند. وي  مردم اذن داده اس
ــردم، پرداخت زكات، خمس و...  ــورد توليت اقامه حدود، ترافع بين م در م

براي ولايت فقيه نظرات صريح دارد و شجاعانه بيان مي كند.
ــرايط است،  صاحب مفتاح الكرامه در بحث حاكم كه مرادش فقيه جامع الش
وي به صراحت فقيه را قائم مقام امام عصر (عج) معرفي مي نمايد. به نظر 
وي فقيه منصوب از طرف امام (ع) است براي تأمين مصالح جامعه. حوزه 
اختيارات فقيه را نيز حوزه قضاوت، امر ازدواج مجنون، حكومت و ولايت بر 

سفيه و ولايت بر اموال مفلس مي داند.
صاحب رياض در كتاب رياض المسائل به موارد مختلفي از ولايت فقيهان 
ــت مانند: فتوا دادن، حكومت كردن، دريافت زكات، سهم  ــاره كرده اس اش
ــرت فقيه در امر خمس، ولايت بر كودك و مجنون در صورت  امام، مباش
ــراد از حاكم را ولي فقيه  ــد و وصي و... . وي با صراحت م ــدان پدر، ج فق
دانسته و با توجه به اينكه وي در سرتاسر ابواب فقه در كتاب خودش حاكم 
را والي علي الاطلاق مي داند پس نگاه وي به ولايت فقيه نگاهي گسترده 

شيخ طوسى نظرات فقهي فراواني در مورد ولايت فقيه 
دارد. وي در موارد مختلف به اختيارات پيامبر (ص) و 
ائمه معصومين (ع) در عصر حضور مي پردازد و آن گاه 
به عصر غيبت پرداخته و حق دخل و تصرف در امور 
افراد و جامعه را به فقها نسبت مي دهد
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و عميق است و شامل تمام اختياراتي مي شود كه از جانب امام معصوم (ع) 
بر عهده او قرار مي گيرد.

ــيعه، به حق نقطه عطفي در تاريخ فقه  ملا احمد نراقي از فقهاي بزرگ ش
ــيعه ايجاد كرد. وي مباحث فقه حكومتي را انسجام بخشيده و  ــي ش سياس
ــط فقهاي پيشين را تمركز  ــائل پراكنده مطرح شده در اين زمينه توس مس
ــروع مباحث  ــي او را نقطه ش ــه اين دليل برخ ــد، ب ــاماندهي مي نماي و س
ــه را در عائده 54  ــد. او مباحث مربوط به ولايت فقي ولايت فقيه مي دانن
ــئله  ــد. او در اقدامي ابتكاري مس ــام خود ذكر مي كن ــاب عوايد الاي از كت
ــه آن را در يك عائده گردآوري  ــه و دلايل و روايات مربوط ب ولايت فقي
مي نمايد. نراقي پس از فراغت از اثبات ولايت پيامبر و ائمه، به تبيين اصل 
ــي بر كس ديگري مگر به اذن خداوند يا يكي از اوصياي  عدم ولايت كس
ــردازد. در اين صورت او در همان محدوده اي كه به او ولايت داده  او مي پ
ــل عدم ولايت، بايد ولايت  ــت. به نظر وي از اص ــده، داراي ولايت اس ش
ــتثنا نمود، چراكه فقيهان از سوي پيامبر و امام معصوم داراي  فقيهان را اس
ــل نوزده گانه روايي  ــتند. وي دلاي ــار بوده و منصوب آن ها هس اذن و اختي
براي اثبات ولايت فقها مطرح مي كند. او علاوه بر روايات به دلايل عقلي 
ــبه يكي از آن هاست. نراقي براي  ــك كرده است كه ولايت حس نيز تمس
ــن اختيارات فقها بر دو قاعده كلي تأكيد مي كند: يكي آن كه هر آنچه  تعيي
ــان به حساب مي آيد، فقيه  نبي و امام بر آن ولايت دارند و جزو اختياراتش
ــه دليلي چون اجماع، نص و يا  ــز چنين ولايت و اختياري دارد مگر آنك ني
ــته باشد. قاعده دوم آن كه هر كاري  ــتثنا وجود داش غير از اين دو براي اس
ــت يا  ــه امور ديني و دنيايي بندگان مرتبط بوده و از آن مضري نيس ــه ب ك
ــرع و يا اجماع، يا از آن رو  به حكم عقل يا به حكم عادت و يا به حكم ش
ــت، ولي مسئوليت آن به عهده شخص خاصي  كه انجامشان ضروري اس
ــوده و او مي تواند در اين  ــده، انجام اين امور بر عهده فقيه ب ــته نش گذاش
ــت كه  امور تصرف كند. وي مناصب و اختيارات زيادي براي فقيه قائل اس
عبارتند از: ولايت در فتوا، ولايت بر منصب قضاوت و دادرسي، ولايت بر 
اجراي حدود و تعزيرات، ولايت بر اموال يتيمان، ولايت بر اموال ديوانگان 
ــفيهاني كه ولي ندارند، حق شفعه فسخ شده بر اثر خيار، ادعاي غبن  و س
و حق سوگند دادن، حق رد سوگند، حق قصاص در خون و جنايات، اقامه 
ــيم اموال ورشكسته بين  ــهود، حكم به ورشكستگي و تقس بينه و جرح ش
ــي كه امام معصوم (ع)  ــت كه همه چيزهاي طلبكاران و... . وي معتقد اس
ــت و فقيه بايد در هر موردي  ــا ولايت دارد براي فقيه نيز ثابت اس بر آن ه
ــلطان و امام (ع) به تحقيق و جستجو بپردازد. هر موردي كه  از كارهاي س

ــز بر آن مورد ولايت دارد.عبدالفتاح  ــده فقيه ني حكومتي بودن آن ثابت ش
حسيني مراغي مشهور به صاحب عناوين، مؤلف كتاب «العناوين الفقهيه» 
ــت. وي  به دليل نوع نگاهي كه به بحث ولايت فقيه دارد، مورد توجه اس
در عنوان هفتاد و سوم كتاب خويش به بحث ولايت و مراتب آن پرداخته 
و عنوان هفتاد و چهارم را نيز به ولايت حاكم شرعي اختصاص داده است. 
ــرح احاديث مختلف در مورد ولايت فقيه پرداخته و معتقد است  وي به ش
كه واگذاري امور به ديگران يا از باب نيابت است، مانند توكيل و يا از باب 
ــب و در حقيقت تفويض ولايت، همان احداث ولايت بوده و يا از باب  نص
ــت؛ به اين معني كه اين فرض از موضوع، حكمش  ــرعي اس بيان حكم ش
ــرعي  ــر حكايت از آن دارد كه ولايت حاكم ش ــد. ظاهر ام ولايت مي باش
ــد و جعل معصوم  ــرعي مي باش از قبيل همين امر اخير يعني بيان حكم ش

كاشف است، نه توكيل و نه نصب.
ــه و صاحب  ــاي امامي شيخ محمدحسـن نجفـي اصفهانـي از اركان علم
ــيعه به نام جواهرالكلام است كه به دليل  ــوعه فقهي ش بزرگ ترين موس
ــيخ الفقها و صاحب جواهر مشهور است.  ــمندش به ش موقعيت كتاب ارزش
ــاس آن را  ــي تكميل كننده حركت علمي و فقهي جديدي بود كه اس نجف
ــت. صاحب جواهر در  ــه اخباري گري گذاش وحيد بهبهاني در برابر انديش
تدوين فقه شيعه در ابواب گوناگون به ويژه در مباحث زكات، طلاق، جهاد، 
امر به معروف و حدود اسلامي، مطالب ارزنده اي درباره اثبات ولايت فقيه 
ــته است. موضوع ولايت فقيه در  در عصر غيبت امام عصر (عج) بيان داش
ــن و گسترده  ميراث مكتوب و ماندگار صاحب جواهر بازتابي صريح، روش
ــر فقيهان را مصداق حاكم عادل در عصر غيبت معرفي  دارد. صاحب جواه
ــچ نيازي به  ــته كه هي ــايل بديهي دانس ــد و ولايت فقيه را از مس مي كن
ــات آن كوتاهي نكرده و دلايل فراواني  ــتدلال ندارد، عليرغم آن در اثب اس
ــي (روايي) دليل عقلي،  ــت. دليل نقل ــت عامه فقيه اقامه كرده اس بر ولاي
ــادق (ع) و امام رضا (ع))  ــي (نصب فقيه از طرف امام ص اجماع و تاريخ

از جمله آن هاست.
ــزرگ و صاحب كتاب معروف  ميرزا ابوالقاسـم قمـي از فقها و اصوليان ب
قوانين الاصول، معروف به صاحب قوانين است. او در بسياري از موارد امور 
ــت.  ــرعي اس ــاع مي دهد و مراد وي از حاكم نيز فقيه ش ــه حاكم ارج را ب
ــبيه، بسيار وسيع و گسترده  همچنين به نظر وي اموري همچون امور حس
است و شامل جهاد، امر به معروف، فتوا، قضا، اقامه حدود و... مي شود كه 
ــد. وي همچنين تصرف در  ــرع مي باش تمام اين امور موكول به حاكم ش
ــت و اوقاف و اخذ خمس  ــفيه و مجنون و غايب و ديون مي ــم و س مال تي

محقق حلي از بزرگان فقهاي شيعه با روشي 
جديد و طرحي نو به ترميم فقه شيعه پرداخت و 
با تقسيم ابواب فقه شيعه به چهار قسم: عبادات، 
عقود، ايقاعات و احكام، دست به ابتكار جديدي در 
نوشتن فقه شيعه زد

ولايت فقيه در فقه سياسى شيعه
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ــد. بنابراين تولي اين امور نيز بر عهده  ــته امور مي دان و زكات را از اين دس
حاكم شرع است.

شيخ مرتضي انصاري از بزرگان فقهاي شيعه، برگزاركننده عالي ترين دوره 
اجتهاد، در تحقيقات فقهي و اصولي اش، داراي ابتكار و نوآوري بود. عمده 
ــي، پيرامون اختيارات و مناصب فقهاست. وي  ــيخ در فقه سياس مباحث ش
ــور مفصل به وظايف فقيه در عصر غيبت پرداخته و با دقت محققانه  به ط
خويش، اين موارد را بررسي مي كند. با توجه به برداشت هاي مختلف و گاه 
ــيخ اعظم ارائه شده، بررسي آراي وي از اهميت  متضادي كه از نظرات ش
مضاعفي برخوردار است. در نظرگاه اوليه، شيخ اعظم بنا بر مشي فقهي و 
تحقيقي خويش در ولايت عامه فقيه ترديد كرده و در ادامه به شهرت آن 
اذعان مي نمايد. وي به ولايت تصرف در اموال و نفوس اشاره مي كند كه 
ــتقلالي كه آن را ويژه پيامبر (ص)  ــوع مي داند: يكي تصرف اس آن را دو ن
ــتقلالي  ــت كه تصرف اس ــته و معتقد اس و ائمه و نايبان خاص آنان دانس
ــود. شيخ در تشريح نوع دوم تصدي،  فقيه با ادله ولايت فقيه ثابت نمي ش
ــت  تصرف ديگران را منوط به اذن ولي مي داند امّا خود ولي هم ممكن اس
ــد. اذن صادر شده از جانب ولي براي  براي تصرف خويش نيازمند اذن باش
ــتنابه  تصرف ديگران مي تواند در قالب هاي گوناگون قرار گيرد از جمله اس
ــيخ معتقد است اين امور  و وكالت، تفويض و توليت و يا صرفِ رضايت. ش
اموري هستند كه اراده شارع مقدس به وجود و تحقق آن ها تعلق گرفته و 
خود كساني را مكلف و موظف به انجام آن ها نموده است. در اين گونه امور 
فقيه اگر واجد شرايط مذكور باشد مي تواند به عنوان فردي از افراد جامعه، 
متكفل انجام آن ها شود. امّا اموري هستند كه وجودشان يا وجوبشان قطعاً 
ــت، مانند حوادث واقعه. در اين  ــروط به رأي و نظر فقيه اس يا احتمالاً مش
امور كه بيشتر مربوط به شئون امت است، فقيه بايد شخصاً انجام آن ها را 
ــيخ براي اثبات  بر عهده گيرد و يا ديگراني را به انجام آن ها مأمور كند. ش
ولايت فقيه به دلايل نقلي فراواني پرداخته است، از جمله مقبوله عمر بن 
حنظله و توقيع اسحاق بن يعقوب. همچنين در كتب فقهي خويش نيز در 

ابواب مختلف به وظايف و اختيارات فقيه پرداخته است.
ــهور به فاضل دربندي صاحب كتاب خزاين الاحكام  ميرزا آقـا دربندي مش
ــد. وي در ابتدا به اصل  ــاره مي كن ــي از خزينه ها به ولايت فقيه اش در يك
ــدي نه بر مال فرد ديگر و نه بر منافع بدن او  ــت پرداخته كه اح عدم ولاي
ــا بر همه چيز ولايت دارد. ولايت پيامبر  ــه ولايتي ندارد و خدا تنه هيچ گون
ــتناد دلايل نصب، خبر متواتر و اجماع فقيهان  و ائمه (ع) بر بندگان به اس
ــت كه بعد از ائمه (ع) فقها در هر آنچه كه  ــت. در ادامه وي معتقد اس اس

ــت، اختيار دارد و اوست كه راه صحيح را به  داراي جهات صلاح نهايي اس
مردم مي نماياند. وي همچنين به ولايت عدول مسلمين نيز از باب حسبه 

و در صورت فقدان مجتهدين پرداخته است.
سـيد محمّد بحرالعلوم صاحب كتاب «بلغـة الفقيه» در رساله اي با عنوان 
ــام آن پرداخته  ــئله ولايت و اقس ــي مس ــاله في الولايات» به بررس «رس
ــي الاخص و ولايت  ــت به ولايت بالمعن ــام ولاي ــت. وي در بيان اقس اس
ــاره مي كند.  ــيم ولايت به اجباري و اختياري اش بالمعني الاعم و نيز تقس
ــه بخش است: 1)  ــامل س به نظر بحرالعلوم بحث در مورد ولايت فقيه ش
ــت؛  ــراي فقيه؛ 2) چه مقدار از ولايت براي فقيه ثابت اس ــوت ولايت ب ثب
3) مولي عليه فقيه چه كساني هستند و موارد ولايت وي كجاست. به نظر 
بحرالعلوم ثبوت ولايت فقيه براي فقيه مورد اختلاف نيست و هر دو اجماع 
ــنت نيز بر آن تأكيد مي كند.  محصل و منقول درباره آن حاصل بوده و س
ــي  ــد. او پس از بررس ــت ميزان اختيارات فقيه مي باش آنچه مورد نزاع اس
ــد كه منصوب  ــراوان عنوان مي كند تنها اين فرض صحيح مي باش ادله ف
ــرايطي است كه مي تواند اين مسئوليت  در عصر غيبت تنها فقيه جامع الش
ــا قاطعيت مي توان اين قاعده كلي را مطرح نمود كه  ــي نمايد. پس ب را تول
ــت، مي توانند به فقيه  ــوري كه بر نظر امام متوقف اس ــردم در تمامي ام م

جامع الشرايط مراجعه كنند.
سيد عبدالحسين موسوي لاري كه در سن 22 سالگي به درجه اجتهاد نائل 
آمده است، زندگي علمي و عملي وي از بارزترين مصاديق اعتقاد به ولايت 
فقيهان در عصر غيبت است. از ايشان كه بيش از چهل اثر به جاي مانده 
ــيعيان در منطقه  ــي ش پس از هجرت از عراق به ايران براي رهبري سياس
ــان ايران در جنوب، آن هم با تبعيت از  ــوب ايران و اوضاع ويژه آن زم جن
حكم فقيه جامع الشرايط ديگري چون ميرزاي شيرازي، جاي هيچ شبهه اي 
در خصوص نظريات وي باقي نمي گذارد. به نظر وي مسئوليت فقيهان در 
ــت: اول همه آنچه از مسئوليت هاي  ــامل دو حوزه كلي اس عصر غيبت ش
ــئله حكومت و پاسداري از اسلام محسوب  پيامبر (ص) و ائمه (ع) در مس
ــت. دوم تمام كارهايي كه  ــده اس ــتثنا ش ــود، غير از مواردي كه مس مي ش
در زمينه امور ديني و دنيوي از مؤمنان خواسته شده، امّا انجام آن وظايف 
بر عهده گروه معيني نيست. وي به صورت يك قاعده كلي تمام اختيارات 

امام را از آن فقيه مي داند.
ـــة الانام في حكم اموال الامام» از  محقـق مامقاني، صاحب كتاب «هداي
ــي از كتاب خود را به «ولايت الحاكم»  ــيعه بخش فقهاي بزرگ و متقي ش
ــه بعُد  ــت كه پيامبر و امام داراي س ــت. وي معتقد اس اختصاص داده اس

آنچه قطب راوندي را از ديگر فقها متمايز مي كند 
نظرات وي درباره نهي از منكر در جامعه است و براي 
رد سلطان جائر حتي اقدام به استفاده از سلاح را نيز 
جائز دانسته است
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هستند: اول، بعد اشراقي معصوم كه مخصوص خود اوست و قابل تفويض 
ــتيفاي حق  ــت. دوم، بعد تدبيري او كه به دفع ظلم و اس ــه ديگران نيس ب
ــت و اين جنبه در عصر غيبت بايد  ــوم از ظالم و امور ديگر مرتبط اس مظل
ــط ديگران به انجام رسد. لذا مسئله انتصاب افرادي در عصر غيبت از  توس
ــوم امام نيز همان مرتبه اولويت او بوده كه  ــتقلات عقليه است. بعد س مس
ــان نيز اولي تر است و در تمام امور آن ها  ــبت به خودش از مؤمنين حتي نس
ــت كه اثبات آن براي غير امام  ــق دخل و تصرف دارد. اين مرتبه اي اس ح
بسيار مشكل است. به نظر مامقاني در عصر غيبت، فقيهان عادل از طرف 
ــراد امت ولايت بر امور  ــريف ترين اف ائمه (ع) منصوب اند كه به عنوان ش

جامعه را بر عهده گيرند.
ــاگردان ميرزاي  ــته ميرزا محمدحسـين نائيني از ش فقيه و اصولي برجس
شيرازي و عضو هيئت استفتا آخوند خراساني كه نسبت به مسائل سياسي 
ــياري داشته، زندگي سياسي اش نيز قابل  ــلام آگاهي و هوش روز جهان اس
ــت هاي  ــث حكومت و ولايت برداش ــگاه نائيني به مباح ــت. ن مطالعه اس
ــت. نائيني اصل حكومت را به دو نوع تقسيم  گوناگوني را موجب شده اس
ــتبدادي  ــي مي كند: 1) حكومت اس ــرده و ويژگي هاي هر يك را بررس ك
ــاف و  ــرانه و اعتس كه با الفاظ ديگري چون تملكيه و دلبخواهانه و خودس
ــود. 2) نوع دوم حكومت از نظر نائيني حكومت  ــتعباديه نيز تعبير مي ش اس
ــت  ــت. حقيقت واقعيه چنين حكومتي عبارت اس ــروطه اس قانون و يا مش
ــظ مملكت، نه مالكيت و  ــه وظايف راجعه به نظم و حف ــر اقام از ولايت ب
از اين رو استيلاي سلطان به مقدار ولايت بر امور محدود و تصرفش چه 
ــد يا به اغتصاب، به عدم تجاوز از آن حد مشروط خواهد بود.  به حق باش
ــت و  ــلام همان ولايت اس ــلطنت و حكومت در اس از نظر وي حقيقت س
ــت،  ــي دارد. بالاترين مرتبه آن كه هرگز قابل واگذاري نيس ولايت مراتب
ــت كه رجوع به  ــت. مرتبه اي از ولاي ــر (ص) و ائمه (ع) اس ــت پيامب ولاي
ــون جنگ و صلح كه  ــائلي همچ ــت امور بندگان و مس امور تدبير و سياس
ــت. اين  ــود و مرتبه اي ديگر كه مربوط به افتاء و قضاوت اس مربوط مي ش
ــان پيامبر (ص) و حضرت امير (ع) و خلفاي  دو مرتبه و دو منصب در زم
ــهري معمولاً والي غير از قاضي  ثلاثه در اختيار دو طايفه بوده و در هر ش
بوده است و گاهي نيز اگر كسي صلاحيت اعطاي هر دو وظيفه را داشت، 
ــت. در اينكه فقيه در عصر  ــا را بر عهده گرفته اس ــدي هر دوي آن ه تص
ــت هيچ شكي نيست، همچنين  غيبت تصدي منصب قضا و افتاء را داراس
ــبيه و توابع قضا. حال اگر فقيهي جامع الشرايط  تصرف در بعضي امور حس
ــته باشد، اشكالي در تصدي  ــرايط اعطاي هر دو منصب را داش اهليت و ش

ــت عدالت و تقوا نيز  ــت. به نظر نائيني در عصر غيب او وجود نخواهد داش
همچون عصمت، البته در مرتبه اي پايين تر مي تواند حافظ حقيقت سلطنت 
ــد. براي رسيدن به حقيقت عدالت و تقوا براي والي مي توان دو كار را  باش
ــه تعدي از آن به  ــن حدود و وظايف والي به طوري ك ــام داد: 1) تعيي انج
ــه؛ 2) تعيين هيئت نظارت از عقلا  ــزال وي بينجامد نظر باب امانت فق انع
ــوند.  ــا بر عملكرد دولت تا اينكه مانع تبديل ولايت به مالكيت ش و صلح
وي معتقد است براي تحديد قدرت سلطان و جلوگيري نمودن از سلطنت 
تملكيه و تسلطيه، تأسيس مجلس شورا و تدوين قانون اساسي امري لازم 
و ضروري است. امّا نائيني نظرش را در مورد ولايت فقيهان بر امور حسبيه 
ــي را نيز از وظايف  ــور صريح و قاطع ابراز مي دارد و حتي امور سياس به ط
ــبيه برمي شمرد. وي در استدلال بر ولايت فقيه به روايات مطرح شده  حس
در اين باره استناد كرده و همه آن ها را مورد بحث و بررسي قرار مي دهد. 
گرچه وي معتقد است مجموع اين روايات نمي تواند ولايت فقيه را در همه 
امور حتي اقامه نماز جمعه اثبات كند، امّا با توجه به اينكه وي ولايت فقيه 
را در امور حسبيه به طور قطعي پذيرفت و حتي حوزه امور حسبيه را نيز با 
ــي تعميم داد، مي توان وي را در زمره قائلين به ولايت  حوزه ولايت سياس

عامه براي فقيه قرار داد.

انديشـه سياسـي ولايت فقيه در قرن پانزدهـم (ميوه دادن درخت 
ولايت فقيه در دوران طلايي اش)

ــه سياسي ولايت فقيه  ــنده در بخش پنجم كتاب را با عنوان «انديش نويس
ــت ولايت فقيه در دوران طلايي اش)»  ــرن پانزدهم (ميوه دادن درخ در ق
ــه هاي آيت االله بروجردي، آيت االله خويي، شهيد صدر و  ــي انديش به بررس

حضرت امام خميني (ره) اختصاص مي دهد.
ــه و تقريرات  ــث نماز جمع ــدر، در بح ــع عاليق آيـت االله بروجـردي، مرج
به جاي مانده از درس ايشان در باب ولايت فقيه، بحثي مستدل و برهاني 
ــه از طرف ائمه (ع) بيان  ــه كرده اند. او ضمن اعتقاد به نصب عام فقي ارائ
ــت. بنابراين  ــه تعيين فقيه براي اين منصب قطعي و متعين اس مي كند ك
ــد و  ــت كه يا اصلاً نصبي صورت نگرفته باش در اينجا امر داير بر اين اس
ــود و چون در بحث هاي قبلي  يا اينكه فقيه عادل به اين مقام منصوب ش
ــر اول را ثابت كرديم، نظر دوم يعني نصب فقيه ثابت و قطعي  ــلان نظ بط
مي شود. در اين خصوص مي توان از مقبوله عمر بن حنظله به عنوان شاهد 

و مؤيد استفاده كرد.
ــذار و قابل اعتنا  ــاي معاصر، نظراتي همواره تأثيرگ آيـت االله خويي از فقه

شهيد اول به نيابت عامه فقيه از حضرت وليعصر 
تأكيد فراوان دارد. پس در غياب آن حضرت، فقيه به 
نصب عام و نيابت عام، امور و وظايف مربوط به آن 
حضرت را توليت و سرپرستي مي نمايد

ولايت فقيه در فقه سياسى شيعه
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ــته است. او معتقد است كه پيامبر (ص) و اوصياي ايشان از سه جهت  داش
ــان  ــت دارند: اول اينكه در تبليغ احكام ولايت دارند و اطاعت از ايش ولاي
ــان مطاع خواهد بود و سوم،  ــخصي ايش ــت. دوم اينكه اوامر ش واجب اس
ــر وي در حوزه تبليغ  ــت. به نظ ــان بر اموال و انفس مردم اس ولايت ايش
احكام البته در رابطه با مقلدين، اطاعت از فقيه واجب بوده و در اين مسئله 
احدي مخالفت ندارد. امّا در غير از اين مورد اينكه فقيه مستقلاً حق تصرف 
در اموال مردم داشته و ولايت داشته باشد كه منزل كسي را خريد و فروش 
ــري درآورد و امثال اين ها، چنين حق و  ــي را به عقد ديگ كند يا دختر كس
ــده است. به نظر او هيچ  ــارع مقدس به او تفويض نش ولايتي از جانب ش

دليلي در اين زمينه وجود ندارد.
ــمندان معاصر كه در حوزه  آيت االله شـهيد سـيد محمدباقر صدر از انديش
ــت، در ابعاد سياسي و حكومتي  ــلامي صاحب نظر اس ــفه و اقتصاد اس فلس
ــتناد و  ــد نظري نيز مباحث قابل اس ــكا و در بع ــده اي قابل ات داراي پرون
باارزشي دارد. از نظر شهيد صدر حوزه و قلمرو اختيارات و گستره آن براي 
ــتر در نظارت بر اجراي احكام شرعي و انطباق مسايل جاري  ولايت، بيش
بر شريعت است. حوزه اختيارات فقيه در عصر غيبت از ديدگاه شهيد صدر 
در حوزه امور مباح است و اينكه امور جاري جامعه اسلامي بايد منطبق بر 
ــه باشد. بنابراين اگر در اين حوزه قوانيني  احكام اسلامي و شريعت مقدس
هم وضع مي شود بايد در اين محدوده و قلمرو به تشريع قوانين اقدام گردد.

ــته معاصر است كه هم در  حضرت امام خميني (ره) از جمله فقهاي برجس
ــته  حوزه نظر و هم در حوزه عمل به نظريه ولايت مطلقه فقيه اعتقاد داش
ــاس اين نظريه يك انقلاب بزرگ شكل دهد و نظامي  و سعي كرد بر اس
ــان زحمات علماي سلف خويش را در  ــتوار سازد. ايش نيز بر اين نظريه اس
دو حوزه انديشه و عمل به ثمر رسانده و اينك پس از سال ها تلاش فكري 
ــته  ــلامي ايران به بار نشس و اقدامات عملي، ولايت فقيه در جمهوري اس
ــلام محدود به زمان يا مكان نيست،  ــت. از نظر ايشان چون احكام اس اس
پس تشكيل حكومت نيز منحصر در مواقع خاصي نخواهد بود. وي آن قدر 
ــتگاه حكومت و تشكيل آن تأكيد دارد كه اسلام را غير از  بر ضرورت دس
حكومت نمي داند و هدف حكومت نيز تعالي و تكامل جامعه و حفظ حدود 
و مقررات و ايجاد نظم در جامعه است. به نظر ايشان ماهيت قوانين اسلام 
بيانگر آن است كه در جهت تكوين يك دولت وضع شده اند. دليل ديگري 
كه امام بر ضرورت تشكيل حكومت اقامه مي كند، سنت و رويه مسلمين و 

عدم اختلاف آنان در اين امر است.
ايشان از جمله انديشمنداني است كه منشأ حاكميت حاكم را الهي دانسته 
ــتا توجيه مي كند. ايشان مشروعيت  ــروعيت حكومت را در اين راس و مش
ــد مي داند. به نظر  ــاب به خداون ــون و مجري حكومتي را در انتس هر قان
ــت  ــروع اس ــت كه حكومتش بر جامعه مش ــا حاكم الهي اس ــان تنه ايش
ــام در مورد  ــت. نظريه حضرت ام ــد، طاغوت اس ــر از او هر كه باش و غي
ــب زمان و مكان در عرصه نظر و عرصه عمل كم كم  ولايت فقيه بر حس
ــاند.  ــا ادله مختلف آن را به اثبات رس ــيد و ب ــه نقطه تكامل خويش رس ب
ــت كه هم عقل ما را  ــلمين امري اس ــان ولايت بر جامعه مس به نظر ايش
ــيده  ــرع بر آن رس ــه آن رهنمون مي كند و هم تصريحات فراواني از ش ب
ــت خود آن دليل لزوم حكومت  ــت. به نظر عقلي آنچه دليل امامت اس اس
ــل نقلي به روايات  ــان در مورد دلي ــت. ايش بعد از غيبت ولي امر (عج) اس

ــلام...»، «ان العلماء ورثـة الانبياء...»، «روايت  متعدد «الفقهاء حصون الاس
ــت ابي خديجه» و «روايت اللهم ارحم خلفايي...»  عمر بن حنظله»، «رواي
ــرايطي براي ولي فقيه در نظر مي گيرد كه  ــاره مي كند. امام خميني ش اش
عبارتند از: «علم به قانون»، «عدالت»، «كفايت». به نظر امام (ره) گستره 
ــت. حدود اختيارات فقيه در  ــيع اس ــيار وس و قلمرو اختيارات ولي فقيه بس
ــرعي  ــه امام (ره) تنها در قضاوت، فتوا، اجراي حدود، اخذ ماليات ش انديش
ــلمين، ولايت بر  ــراج، اخذ خمس و زكات و صرف آن در مصالح مس و خ
ــفيه و مجنون و موارد ديگر نيست. به نظر امام (ره) براي فقيه  صغير و س
ــت، از آنچه كه به  عادل جميع آنچه براي پيامبر (ص) و ائمه (ع) ثابت اس
ــت برمي گردد، محقق است. بر اساس ديدگاه امام، اصل  حكومت و سياس
ــدوده اختيارات فقيه، تمام اختيارات حكومتي پيامبر و امام  اولي درباره مح
ــان ولي فقيه در تمام  ــت مگر در موارد خاص. به نظر ايش معصوم (ع) اس
شئون مربوط به حكومت و سرپرستي جامعه، حق اعمال ولايت و تصرف 
ــي و اجتماعي مردم را توليت نمايد، امّا  دارد و مي تواند امور عمومي، سياس
در برخي از موارد كه پيامبر (ص) و امام (ع) ولايتي از جهات ديگر داشته 
باشند، فقيه چنين ولايتي را ندارد. به عنوان نمونه يكي از محدوديت هاي 
ــت. همچنين ولي در امور  ولايت فقيه در حوزه زندگي خصوصي مردم اس
ــد، نمي تواند اعمال  ــئون حكومت هم باش مختص به معصوم، اگرچه از ش
ــت كه رعايت آن  ولايت نمايد. و نيز مصلحت عمومي جامعه از اموري اس

بر ولي فقيه لازم است.

نقد كتاب
ــه جنبه  ــه جنبه آن مي پردازند. آن س ــه س ــد هر كتابي ب ــولاً در نق معم
عبارتند از: نقد شكلي، نقد روشي و نقد محتوايي. براي نقد كتاب حاضر نيز 
به نقد شكلي، روشي و محتوايي در حد مقدور مي پردازيم. ضمن اينكه نقد 
هر كتابي علاوه بر ديدن نكات ضعف كتاب مي تواند زمينه اي براي تبيين 

نكات مثبت و قوت كتاب و رفع عيوب آن باشد.
ــت، يعني هم تصوير روي  ــبي اس ــكلي كتاب مناس كتاب حاضر از نظر ش
جلد، هم صفحه آرايي، هم به لحاظ نوشتاري، ويرايشي و... داراي كمترين 
ــتباهات است. اكثر ارجاعات به خوبي در پايين ورق كتاب آمده است، و  اش
همه منابع در انتها به خوبي بيان شده اند و نيز نمايه كتاب نيز به طور كامل 

ذكر شده است. در عين حال كتاب از نظر منبع غني است.
ــت: اول اينكه كتاب  در مورد نقد روشـي كتاب چند نكته لازم به ذكر اس
ــته است. در چينش منطقي  ــي براي چينش مطالب نداش يك منطق اساس
ــرار مي گيرد. كتاب حاضر  ــاب مقدمه، متن و نتيجه گيري ق ــراي يك كت ب
ــر تهيه شده و نه نويسنده و اين  ــت كه از طرف ناش داراي يك مقدمه اس
ــتي  ــنده محترم بايس ــت. در حالي كه نويس مقدمه يك توصيف كلي اس
ــبتاً طولاني در مورد ضرورت، اهميت موضوع و نحوه  ــگفتار نس يك پيش
ــؤال اصلي، فرضيه و مباحث مختلف روشي، محتوايي و...  فصل بندي و س
ــير مباحث كتاب قرار  ارائه مي كرد كه خواننده از ابتداي كتاب در جريان س
ــنده از تأليف كتاب آگاه مي شد. كل كتاب متن  مي گرفت و از هدف نويس
است. يعني نويسنده بدون هيچ مقدمه اي سريعاً وارد متن اصلي شده است 
ــت. گرچه  ــرات فقهاي مختلف را در مورد ولايت فقيه بيان كرده اس و نظ
ــنده خواسته است يك سير مطالعاتي در حوزه انديشه ولايت فقيه را  نويس
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ــير مطالعاتي خود به اصل كار  در كتاب تعقيب كند، امّا بيان كردن اين س
لطمه زده است.

كتاب قسمت نتيجه گيري ندارد. نويسنده نظرات فقها و انديشمندان شيعه 
را در مورد ولايت فقيه بررسي كرده است و يكباره بدون نتيجه گيري رها 
ــت. بهتر بود كه از مجموع بحث هايي كه مطرح كرده، هر بخش  كرده اس
يك نتيجه گيري و جمع بندي ارائه مي كرد و كل كتاب نيز يك نتيجه گيري 
ــي اين همه  ــخص مي كرد كه حاصل بررس ــورت مي داد كه در آن مش ص
ــت و نيز راهكاري را براي مسير آينده مباحث به طور  مباحث چه بوده اس

مشخص ارائه مي داد.
ــت نويسنده از  ــت كه معلوم نيس ــي ديگر به كتاب حاضر اين اس نقد روش
چه روش تحقيقي براي بررسي انديشه فقيهان استفاده كرده است. گاهي 
ــته هاي آنان پرداخته، در برخي از موارد به  به تحليل محتواي اثرات و نوش
ــه هاي  ــاره كرده و در برخي از موارد به تبيين انديش تجربه عملي آنان اش
ــا پرداخته و نيز گاهي هم  ــده در كتب آن ه آنان از خلال مباحث مطرح ش
ــته هاي آنان بدون ارجاع به نوشته هاي آنان پرداخته  به تحليل خود از نوش
ــي  ــگفتار يك بحثي هم در مورد روش بررس ــت. بهتر بود كه در پيش اس
ــه آنان اشاره مي كرد. عدم بيان روش خاص از انديشه هاي آنان اين  انديش
ــنده از روش سنتي كتب حوزه كه بيشتر  ذهنيت را تداعي مي كند كه نويس
به متن تكيه مي كنند و بعد نويسندگاني ديگر بر آن حاشيه مي زدند، اكتفا 

كرده و كل كتاب را به متن اختصاص داده است.
نكته روشي مناسبي كه نويسنده در مورد هر نويسنده به كار برده اين است 
كه هر فرضيه يا انديشمند را ابتدا به طور مختصر معرفي كرده و اين خود 
ــمند و فقيه اولاً در چه دوره اي  مي تواند به خوانند اثر كمك كند كه انديش
مي زيسته و ثانياً اينكه داراي چه سطحي از دانش روزگار خود بوده و ميزان 
وثاقت او چه اندازه است و ثالثاً در عرصه عمل تا چه حد پايبند به نظرات 

خود بوده است.
ــنده  ــت كه نويس ــي كتاب حاضر اين اس ــر در حوزه نقد روش ــه ديگ نكت
چه منطقي براي تقسيم فصول و بخش هاي كتاب اختيار كرده است؟ وي 
ــت يك زمان بندي تاريخي را در بررسي انديشه هاي فقها  تلاش كرده اس
ــبك يا روش را انتخاب كرده و قرن ها را با اين  رعايت كند. امّا چرا اين س
تصميم بندي انتخاب كرده، پاسخي براي آن پيدا نمي شود. به عنوان نمونه 
ــاد كرد و نظم حاضر را بر هم ريخت. اگر  ــوان اين قرن ها را كم و زي مي ت
ــيم بندي ارائه مي كرد، به اهميت كتاب كمك شاياني  دليلي براي اين تقس

مي كرد.
در حوزه نقد محتوايي چند نكته قابل توجه است:

ــنده در  الف) منطق انتخاب اين فقها و عدم انتخاب اشـخاص ديگر: نويس
ــي انتخاب  ــمندان را براي بررس كل كتاب بيان نمي كند كه چرا اين انديش
كرده و اشخاص ديگري را انتخاب نكرده است. در بين فقهاي برجسته اي 
ــتند كه در حوزه  ــخاص ديگري هم هس ــيعه قرار دارد، اش كه در تاريخ ش
ولايت فقيه بحث كرده اند و قطعاً نظرات آن ها مي توانست بحث را كامل تر 
ــايد به بيان  ــده اند ولي در عين حال برخي ش ــد، امّا چرا آن ها ذكر نش كن
ــي شده  ــه هاي آنان بررس احاديث در مورد ولايت فقيه پرداخته اند، انديش
ــتي در مورد انتخاب اين افراد داشت  ــت. قطعاً اگر نويسنده معيار درس اس

بر غناي بحث كمك بيشتري مي كرد.

ــن بيان نظرات  ــنده در برخي از موارد ضم ب) عرصـه عمـل و نظر: نويس
فقهاي برجسته، حوزه عمل آن فقيه را نيز ارائه كرده است. اگر اين سبك 
ــي- اجتماعي  ــير عملي حيات سياس را براي همه فقها مطرح مي كرد و س
ــت باعث  ــد، مي توانس ــه آنان باش آنان را مطرح مي كرد كه متأثر از انديش

غناي بحث شود.
ج) بررسـي انديشـه برخـي از محدثيـن و مخالفين نظريـه ولايت فقيه: 
ــنده در قرون اوليه پس از غيبت ولي عصر (عج) به بيان انديشه هاي  نويس
چند محدث پرداخته است كه از آنان انتظار بيان انديشه در حوزه حكومت 
اسلامي نمي رفته است و حتي به لحاظ فقهي آنان معمولاً به بيان احاديث 
اكتفا كرده اند. بيان احاديث نمي تواند به عنوان مبناي انديشه اين بزرگواران 
ــه آنان كه  ــامي آنان در اين كتاب و نيز بيان انديش ــد. لذا درآوردن اس باش
ــت، چندان در كتاب لازم نبوده است. در عين حال  همان احاديث بوده اس
ــتاي نظريه ولايت فقيه نبوده و  ــاني كه انديشه آنان در راس برخي از كس
ــتر به نفي يا نقد نظريه ولايت فقيه پرداخته اند نيز چندان مناسب اين  بيش

كتاب نبوده است.
ــنده نيز در طول  د) نظريـه ولايت فقيه در عصر حاضر: چنانچه خود نويس
ــيعه در طول  ــمندان و فقهاي ش ــت، اكثر انديش ــث كتاب آورده اس مباح
چند قرن پس از غيبت ولي عصر (عج) در راستاي تحول و تقويت مباحث 
ــارات و حوزه دخالت  ــد و دايره اختي ــخن به ميان آورده ان ــه س ولايت فقي
ــر از مباحث قبلي خود نقد به ميان  ــترده تر كرده اند و كمت ولي فقيه را گس
آورده اند، امّا جدي ترين بحث هاي نقد در حوزه ولايت فقيه در عصر حاضر 
پس از حاكميت نظريه ولايت فقيه در عرصه عمل در زمان حضرت امام و 
ــد نويسنده بايستي به طور جدي  اكنون صورت مي گيرد. لذا به نظر مي رس
ــي در زمان حاضر را در حوزه نظريه ولايت فقيه نيز  بحث هاي نقد و بررس
مطرح مي كرد و به يك جمع بندي خوبي در اين زمينه دست پيدا مي كرد.

نتيجه گيري
ــه ولايت فقيه در فقه سياسي شيعه» يكي از  ــير تحول انديش كتاب «س
ــلام است  كتاب هاي مطرح در حوزه بحث هاي حكومت و حاكميت در اس
كه به بررسي انديشه هاي فقها و انديشمندان شيعه از عصر غيبت حضرت 
ــت به طور  ــج) تاكنون مي پردازد. اين كتاب تلاش كرده اس ولي عصر (ع
ــمندان شيعه را در چند دوره زماني بررسي كند كه  تاريخي انديشه انديش
ــنده حاكميت نظريه ولايت فقيه در عصر حضرت امام (ره)  به نظر نويس
ــمندان فقه سياسي شيعه است كه  ثمره چند صده تلاش فقيهان و انديش
در اين دوران به ثمر نشسته است. كتاب ضمن داشتن نكات مثبت فراوان 
داراي چند نقد شكلي، روشي و محتوايي است كه از جمله نداشتن مقدمه، 
ــتن يك منطق اساسي براي تقسيم بندي  ــگفتار و نتيجه گيري، نداش پيش
ــتن يك معيار براي انتخاب انديشه هاي اشخاص، نپرداختن  فصول، نداش
ــه هاي انديشمندان معاصر و... از مواردي است كه در متن مقاله  به انديش
ــت. تأليف و تدوين چنين كتاب هايي البته با اصول  ــاره شده اس به آن اش
ــگران حوزه  ــال متقن مي تواند به پژوهش ــمند، منطقي و در عين ح روش
ــتمداران و مردم در جامعه اسلامي ايران  ــلام و نيز سياس ــت در اس سياس
ــلامي و آسيب شناسي حاكميت  در تبيين و تحكيم بنيان هاي حكومت اس

كمك شاياني كند.

ولايت فقيه در فقه سياسى شيعه




